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 نقدی بر روايت خاطرات اردشير زاهدي، فرزند توفان 

 به قلم رضا رحيم پور 

 بخش چهارم

:بخش اول و دوم   

http://www.mahnaaz.com/mz/zd.pdf  

:بخش سوم   

http://www.mahnaaz.com/mz/zdd.pdf  

 

 

 رابطه سرفرو کردن دربرف با پايان يافتن زمستان

 

آقای اردشيرزاهدی براستی فکرميکنند که تمام گيتی دست روی دست گذارده وازهمه جا بی 

. خبرتنها منتظر ظهور خاطرات بکرايشان بوده اند تا بلکه از فيض افاضات ايشان بهره مند گردند

 مرداد تنها دستپخت ايشان بوده و از آنجائی که ٢٨د که کودتای شوم انگاری ايشان ميپندارن

ايشان مايل نيستند تا درباره آن کودتای سخن گويند، پس ديگر منبع ديگری در اين 

. عصرتکنولوژی و اينترنت موجود نيست، تا از ته و توی آن کودتای شوم سر درآوريم  

ی يکبارهم برای نمونه نام اودرکتاب خاطرات آقای انگار نه انگار که همان کرميت روزولت، که حت
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پاد کودتا "  تحت عنوان ١٩٧٩اردشيرزاهدی ذکر نميشود، وجود خارجی دارد وکتابی درسال 

. به نگارش درآورده است" ، مبارزه برای کنترل ايران) ضد کودتا(  

 متحده آمريکا در مارچ انگارنه انگار که مثلاًَ خانم مادلين آلبرايت، وزيرامورخارجه وقت ايالات

ـ اينجايش را توضيح دادم که " کودتا " وبه بيانی ديگر " دخالت نظامی کشورش"  بابت ٢٠٠٠سال

ـ برعليه دولت ملی ومردمی زنده ! آقای اردشيرزاهدی هم بفهمد ، چنانکه همه ايرانيان فهميده اند

. ياد مصدق، ازملت ايران پوزش خواسته است  

لاً روزنامه معتبرنيويورک تايمز، در رابطه و بدنبال کند وکاودر سخنان خانم انگارنه انگارکه مث

 ٢٠٠٠آلبرايت، يکی ازاسناد مهم سيا درباره کودتا به قلم دونالد ويلبررا درجولای سال 

. منتشرساخته است  

انگار نه انگارکه مثلاً خود شاه شخصاً چند روز پس ازکودتا ديداری با آقای کرميت روزولت 

من :" شته است و دررابطه با بازگشت شاه به تخت و تاجش ازاو سپاسگزاری نموده است که دا

حالا چرا اصولاً شاه يک کشورمستقل ". (تاج و تختم را به خدا، ملت، ارتش و شما مديون هستم

 در صد از تاج و تختش را مرهون يک بيگانه باشد، بيشک خود معمائی است که ٢٥می بايستی 

! ) ر زاهدی و ديگر شاه اللهی های ما هنوزازدرک آن عاجزنداقای اردشي  

 

چند ماه پيش ازبه اجرا . دراينجا نمونه ای ميآورم تا شايد آقای اردشيرزاهدی هم متوجه گردند

درصدد بودند تا پيام ودستوری مهم را به شاه , ٦. ای. ام,و , سيا, مرداد، ٢٨در آوردن کودتا 

ينوسيله اعتماد شاه را بدست آورند واورا ازاهداف و جدی بودن اين دودل وشکاک برسانند، تا بد

آنان به همين خاطردرصدد بودند اين پيام را ازطريق خواهرهمزاد شاه، . کودتا آگاه سازنند

به همين خاطر، اسداالله رشيديان . شاهدخت اشرف پهلوي، که شاه بدو اعتماد کامل داشت، برسانند
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. ام,و , سيا,ترتيب ملاقات شاهدخت اشرف با دو جاسوس از) فرانسه( درريويرا ١٣٣٢ تير٢٤در 

. را فراهم ميسازد, ٦. ای  

http://www.shahbazi.org/pages/Reporter9.htm  

 

يران، دراواخر شاهدخت اشرف پس ازملاقات با اين دوجاسوس، عليرغم ممنوعيت ورودش به ا

گويا ازطريق ثريا، ملکه (را غيرمستقيم , ٦. ای. ام,و , سيا, به تهران ميرود و پيام ٣٢تير ماه 

حال امکان دارد که .  ترک ميکند٣٢به شاه ميرساند وبلافاصله ايران را دراول مرداد ماه ) پيشين

ولی اين .  بيش نخواندشاهدخت اشرف اين ملاقات خود با آن دو جاسوس انکار کند وآنرا دروغی

بدان معنا نيست که چون شاهدخت اشرف اين ملاقات را منکرميشود پس ما هم بايد آن ملاقات و 

خوب اين طبيعی است که شاهدخت . خير، به هيچوجه. يا احتمال انجام آن ملاقات را فراموش کنيم

ولی . يست، را انکارکنندآن وقايعی که بنفع خودشان ن) مانند آقای اردشيرزاهدی و ديگران(اشرف 

خوب شاهدخت اشرف که تنها منبع اطلاعاتی نميباشد وما ميتوانيم به سراغ ديگرافراد درگير 

. افزون برآن شاهدخت اشرف هم تا حدودی ميتواند منکررخدادها شود. دراين ملاقات رجوع کنيم

کرشوند ولذا درهرحال ايشان برای نمونه نميتوانند سفردوروزه خودشان به تهران را من

شاهدخت اشرف هم مجبورند که توضيح شايسته ای جهت اين سفر پر مخاطره شان به ايران 

م وبه منظوررساندن پيا, ٦. ای. ام,و , سيا,سفری که بنابراسناد موجود تنها بدستور. ارائه دهند

. ودستورعمل به شاه ميبوده است  

درضمن بعد ازهرماموريت ويا ملاقات . درهرحال، مقصود اينکه هرملاقاتی دستکم دوجانبه است

حتی اگر شاهدخت اشرف . سياسی ـ حال هرچند مخفيانه ـ گزارشی نيزدرآن باره تهيه ميشود

پهلوی اين ملاقات را انکارکند، خوب خدا را شکرکه آندوجاسوس ملاقات خودشان با شاهدخت 
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لاع به شاهدخت اشرف پهلوی نام ايندو جهت اط. اشرف پهلوی را منکرنميشوند وآنرا بياد دارند

, استفن جانسن ميد,وديگرعلاقه مندان   

Stephen Johnson Meade 

.ميباشد, نورمن داربی شاير,  و  

بعنوان رابط انگليسيها در ژنو ) مثلا دربرگ دهم آن(نام نورمن داربی شايربارها دراسناد سيا 

خت اشرف پهلوی ضعيف ميبود، حتی اگرحافظه اين آقايان هم مانند حافظه شاهد. ذکر شده است

.  دراين خصوص موجود می بود٦ای .بيشک گزارشی درسازمان اطلاعات سيا و يا ام   

افزون بر آن رجوع به اين منابع اين امتياز را نيزدارد که ميتوان وقايع را ازچشم ديگری نيز 

ن دومامورو برای نمونه، بازدراسناد منتشر شده آمده است که درهمان ملاقات، اي. ببينيم

آقای . جاسوس رشوه هنگفتی هم بابت اين همکاری شاهدخت اشرف به وی پرداخت کرده بودند

داربی شايردرگزارش خود مينويسد که چشمان شاهدخت اشرف پهلوی ازديدن پول رشوه ويک 

. ١٨برگ . از استيون کينزر" همه مردان شاه"رجوع شود به کتاب ". (برق زده بود"پالتوی مينک 

حال شايد شاهدخت اشرف اين بخش راهم انکارکنند وبگويند ). ١٣٨٢ پيکان چاپ تهران نشر

عليرغم تنگدستی شان درآن دوران که زنده ياد مصدق که مواجب درباريان انگلی را قطع کرده 

وخوب البته اينهم بازدليل نميشود ! بود، هرگز رشوه ای را ازاين دوجاسوس نپذيرفته اند

ولی با نگاهی کوتاه درخاطرات علم ميبينيم که خود برادر .  ادعايی ديگروادعايست درمقابل

. تاجدارشان چقدرازرشوه خواری و دزدی کردنهای اين خواهر همزادش عاصی بود  

 

:  اميراسداالله علم ميخوانيم١٩٧٦ مهر١٢دريادداشت روز  
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استه بود که به نامه ای ازوالاحضرت اشرف دريافت کرده بودم تقديم کردم، که در آن خو" 

نخست وزير يادآوری کنم که بايد معاد ل يک و نيم ميليون دلار به حساب بانکی او در سوييس 

خانم عزيز اگراينقدرمشتاق اندوختن : به او بگوييد.... شاه اجازه پرداخت داد و گفت . وارد کنم

نجال براه انداخته هستيد ، پس چرا اين قدر در باره ثروت بخشيدن ج....ثروت و استفاده ازمن 

ايد؟ مگر عقل از سرتان پريده ؟ از يک طرف از سادگی طرفداری ميکنيد و از طرف ديگرتجمل 

) ٨٢٢برگ . جلد دوم . اميراسداالله علم. گفتگوهای من با شاه. " (پرستی را به حد اعلا ميرسانيد  

 

هر دو قلوی من در تمام اين خوا: شاه گفت : "  مينويسد١٩٧٦ دی ٧و يا در جائی ديگرعلم درروز 

اميراسداالله . گفتگوهای من با شاه." (خودبين و طماع است. عمر من خاری در چشم من بوده است

) ٨٤٩برگ. جلد دوم . علم  

 

وقتی که خودِ شاه در باره خواهر همزادش ! حال تو خود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل 

. را باور داشت, داربی شاير,ای اينچنين اظهارنظرکند، آنگاه ميتوان بيشتر سخن آق  

 

که درخاطرات تان هم ! ازاينها هم که بگذاريم، شما آقای اردشيرزاهدي، ای فرزند توفان

اينقدرازخود بعنوان سفيرکبيرلايق ايران دربريتانيا وآمريکا تعريف ميکنيد، ميبايستی نيک بدانيد 

پس ازگذشت چند دهه قابل دسترس , ٦ .ای.ام ,و يا , سيا , که هرسند محرمانه ای چه دردستگاه 

کندی که پرونده اش فعلا درآرشيو . اف. حتی پرونده تيراندازی و قتل جان. عموم قرارميگيرد

يعنی آفتاب هميشه . خاک ميخورد، پس ازچند دهه تدريجا مورد دسترس عموم قرارميگيرد, سيا,

 مرداد ٢٨مز در مورد کودتای همان کاری که روزنامه نگاران نيويورک تاي. پشت ابرنمی ماند
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بيشتربرای نشان دادن سعه صدر شان به رئيس (کردند و پس ازاظهارات خانم مادلين آولبرايت 

برآن شدند تا به چند وچون اعمال غيرقانونی دولت ) جمهوری وقت ايران آقای محمد خاتمی

ليل دست به انتشارآن  پی ببرند وبه همين د١٣٣٢آمريکا درايران و نقش آنان درکودتا ی مرداد 

با فرو . اسناد تاريخی زدند تا کوس رسوايی افرادی چون شما و پدرتان را بر سر بامها بزنند

! کردن سردربرف، زمستان بپايان نميرسد  

آقای اردشير زاهدي؛ من کپی اين اسناد سيا را پا به پای خاطرات شما ورق زدم و خواندم 

توصيه ای که به خوانندگان آتی کتاب شما . به درد آمدوازآنهمه دروغگوئی ونيرنگ شما دلم 

در غيراينصورت فقط مشتی . حتما قبل از خواندن اين کتاب، کپی اسناد سيا نزدتان باشد: نيزدارم 

. گيرتان خواهد آمد" من و پاپا جان"داستان مکش مرگ ما وجيمزباند بازی   

 

يورک تايمز بچاپ رسيده است به اين  درنيو٢٠٠٠برای خواندن متن کامل اسناد سيا که سال 

: سايت روزنامه رجوع شود  

 

http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html  

 

 کوچه علی چپ، بن بست است 

 

ن سمت هايی که آقای اردشيرزاهدی ـ بعنوان وزير امورخارجه و سفارت ايران با درنظرگرفت

درسه دوره گوناگون در کشورها ی مهمی چون آمريکا وبريتانيا ـ در رژيم پهلوی به عهده داشته 

. اند، انتظارميرفت تا ايشان خاطرات زيادی ازان ايام را برای خواننده بازگو کند  
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 منحصر بفرد خويش هرگز قدرت سياسی کشوررا با احدی تقسيم نکرد البته شاه با اقتداگرايی

مثلا زمانيکه آقای علم ليست چند تن . واين انحصارطلبی اوشامل تعيين سياست خارجی نيز ميشد

 در اختيار شاه ١٩٧٥از وزراء و کارشناسان را برای شرکت جلسه اوپک درالجزايردرسال 

: م ميپرسدميگذارد، شاه با خطاب به اسداالله عل  

 

. جلد دوم . اميراسداالله علم. گفتگوهای من با شاه" (آخراين الاغها به چه دردی ميخورند؟" 

) ٦٥٧برگ  

 

عليرغم اينکه ايران درآن کنفرانس علاوه برتوليد صادرات و تعيين قيمت نفت، مذاکرات صلح با 

. عراق برسراروندرود را نيز دنبال ميکرد  

 

م تقسيم قدرت درسياست خارجی بيشترازهر مقوله ديگری حتی اين حساسيت شاه درعد

( محسوس بود، زيرا اوعلاقه وافری داشت تا جهانيان او را به چشم يک دولتمرد مهم و مطرح 

درتمام ديدارهای مهم سياست خارجه بين ايران و . درسطح بين الملل ببيندند) چون شارل دوگل

گ اعراب و اسرائيل، خروج بريتانيا ازخليج فارس آمريکا و بريتانيا درباره اوضاع منطقه، جن

گرفته تا اردشير ... ازعباس آرام ، عباسعلی خلعتبری و (وغيره، وزيران امور خارجه ايران 

حتی تمام سخنرانيهای مهم نمايندگان ايران . هميشه بيرون اتاق مذاکرات می نشستند) زاهدی

اشتباهی که اردشيرزاهدی يکبار . شتدرسازمان ملل متحد ميبايستی از تصويب شاه ميگذ

او در ايراد نطقش پس . دراوايل تکيه زدن بر مسندش بر وزارت امور خارجه مرتکب ميشود

ازجنگ شش روزه بين اعراب و اسرائيل در سازمان ملل، مورد مواخذه شديد شاه قرار ميگيرد 
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) اهدی ،خاطرات اردشير ز٢٧٤برگ ." (کاراردشيربه استعفا ميکشد" بطوريکه   

 

البته نه تنها وزرای امور خارجه که حتی شخص نخست وزيرهم ازگرفتن کوچکترين تصميم 

بطوريکه شاه به علم دستور . درسياست خارجی ، همچو ساير تصميمات کشوري، معاف بود

: ميدهد   

 

به وزارت خارجه گفته ام که هيچ مقامی غير از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه " 

اخله بکند، حتی گفته ام برادر هويدا که نماينده ما در سازمان ملل است حق ندارد به نخست مد

او را توبيخ کردم که چرا به برادرت گزارشهای وزارت خارجه . وزير گزارش بدهد ، حتی تلفن کند

) ٣٢٦معمای هويدا بقلم عباس ملک زاده ميلاني، چاپ اختران ، تهران برگ " . (را ميدهی  

 

همين دليل هم هست که آقای اردشيرزاهدی چيز مهمی برای گفتن ندارد، جزتعريفات به 

شهرت و محبوبيت فراوانی ميان زنان " ازخود ،چنان که او ) خودشيفتگی مفرط(نارسيستی 

و اليزابت ) اوناسيس(درگيری و رقابت خاصی ميات ژاکلين کندی . مشهور و زيبا يافته است

) ، خاطرات اردشير زاهدی٣٠٧برگ ". (اردشير پديدار ميشودتايلور بر سر تصاحب قلب   

 

باري، آقای اردشيرزاهدی در کتا ب خاطرات شان مدام تلاش دارند تا خود را يک سفير برجسته 

به گفته . ولايق معرفی نمايند، بدون اينکه يک نمونه درست و حسابی از لياقت خود بيان دارند

ای ايران وايرانيان درطی ده سال سفيری سفارت شاهنشاهي، خودشان، تنها کارشايسته ايشان بر

خاتمه دادن وميانجيگری دريک گروگانگيری درمسجدی واقع درواشينگتن است، که درآنهم البته 
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درحاليکه بارها و بارها درکتاب آقای ! هيچيک ازطرفين درگيرگروگانگيري، ايرانی نبودند

 گل به آب دادنهای آقای اردشيرزاهدی بسيارکفری اميراسداالله علم ميخوانيم که شاه از دسته

حتی کار بدآنجا ميکشد که آقای علم پس ازگفتگوبا آقای جوزف کرافت، ازياران ومشاوران . است

: علم درآمريکا، دردفترخاطرات خود به اين نيتجه ميرسد که   

 

ا تقريباً بصورت يک سفارتخانه ر"چرا که او ...." بايد سفيرمان را در واشينگتن برکنار کنيم" 

  ) ٨٤٢برگ . جلد دوم . اميراسداالله علم. گفتگوهای من با شاه". (باشگاه پلی بوی در آورده است

 

که اتفاقاً اين توصيف با تعريفات خود آقای اردشيرزاهدی بيشتر مطابقت دارد، چرا که 

بت تيلور دم ميزند تا سفيرکبيرارزنده مان بيشترازروابط پنهانی وآشکارش با ژاکلين کندی واليزا

. ارسال گزارشات سياسی به تهران  

 

البته ايرادی که دراينجا برآقای اردشيرزاهدی وارد است اينکه ايشان خودشان بهترميدانند که 

هيچکاره بود ) هم به عنوان سفير و هم وزير امورخارجه(درتمام دوران خدمتشان دررژيم پيشين 

ی اميرعباس هويدا را که به گفته خود آقای زاهدی خود را اند، ولی متاسفانه همان شجاعت آقا

ميخواند را هم ندارند وچنان )  ،خاطرات اردشير زاهدی ٢٨٨برگ " (فقط رئيس دفتر پادشاه "

ما واقعا در بطن تمام تصميم گيريهای مهم کشوری دست و يا ! وانمود ميکنند که اين فرزند توفان

. نقش داشته اند  

 

ن مدعايشان هم بسيار گوياست، چرا که ايشان انجام تمام کارهای کوچکشان را نحوه لو دادن اي
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با جزئيات دقيقی بازگو ميکنند ولی درعوض از کنارنقش خود درموضوعاتی بس مهم و پيچيده 

بس سريع تر از تند باد و توفان ) ١٩٧٢هم پس ازکودتا وهم درسال (چون انعقاد پيمانهای نفت 

. رد ميشوند  

 

ونه آقای زاهدی خريدن منزلی را که رضا خان درزمان تبعيدش در ژوهانسبورگ درآن برای نم

ميزيسته وتبديل آن را به يک موزه ازسوی وزارت امورخارجه ايران درسی واندی سطرشرح 

تمام هنروزارت امورخارجه و آقای اردشيرخان هم ).  ،خاطرات اردشير زاهدی٢٨٢برگ(ميدهد 

 که ـ راست يا دروغ ـ آن خانه متروک وقديمی را با تخفيف نيم ميليون دراين ميان اين بوده است

حالا بگذاريم که از قرارمعلوم حيف و ميلی هم ! دلار، به قيمت يک ميليون دلار خريداری کرده بود

در اين ميان شده بود ، زيرا که همان يک ميليون دلار درسالهای اواخر شصت ميلادی مبلغ بالايی 

.آن مبلغ درآفريقای جنوبی بجای خانه ای متروک، قصری مجلل خريدبود وميشد با   

برای " موزه" ولی درهرحال آقای زاهدی درکتابشان فخرفروشی بی انتهايی را بابت تاسيس اين 

ايرانيان درآنسوی دنيا براه مياندازند که آدمی با قدری تامل ميبيند که اينکارايشان نيز بيشک يک 

رضا شاه پدربزرگ زنش ، شاهدخت شهناز وجد (پهلوی و فاميل خودش خوش خدمتی به خاندان 

کدام : دليل آن هم کاملا آشکار است! بوده تا خدمتی بما ايرانيان) پدری دخترش، مهناز ميباشد

بيشک ! ايرانی به آنسوی جهان ميرود تا خانه مسکونی ديکتاتورپيشين کشورش را زيارت کند؟

درآفريقای جنوبی تاکنون بازديد کننده ای جزاعضای "  شاهموزه رضا" آن خانه به اصطلاح 

. نداشته است) واحتمالا خاندان فرانکو و موسولينی(خاندان پهلوی   

 

 ملی شدن هويج در ايران و کنسرسيوم چغندر 
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دراين کتاب . ولی بگذاريد نگاهی بيفکنيم درباره پيمانها ی نفت درخاطرات آقای اردشيرزاهدی

دمی اصلی سقوط دولت ملی ومر) دليل( يک کلمه هم درباره انگيزه و فرنود آقای زاهدی حتی

دکتر مصدق، يعنی مجادلات نفتی او با دولت انگلستان، مبارزه های جانانه او درسازمان ملل 

. ودادگاه بين المللی لاهه وکلا نهضت ملی شدن نفت ايران به رهبری او سخنی به ميان نميآورد

 تنها اشارتی که ايشان دارند اين است که 

 

برگ ،خاطرات ." ( او صنعت نفت ملی شددکترمحمد مصدق؛ نخست وزيرپيشين که درروزگار"

) ١٧٢اردشير زاهدی   

 

يعنی ازسخن اوچنين برميآيد که گويا دکترمصدق نه ازبانيان، نه رهبر ونه ازکوشندگان جنبش 

ملی شدن نفت بوده است وملی شدن صنعت نفت ايران اتفاق ساده ای بوده که تنها درزمان 

. رخ داده است) اپاجان زاهدی و يا شاه حتما خود بخود و يا بدست پ(زمامداری او   

 

اشارات ايشان پس ازآن نيزبسيارکوتاه ونا مفهوم است وتنها علت اشاره به آنها هم بيشک به اين 

دليل است که اردشيرخان خواسته اند به خواننده تفهيم کنند که، آری ، ايشان نيزدرجريان 

ياد در باره آن گزاره بحث و گفتگوکنند، بازهم با ولی ازآ نجائيکه مايل نيستند تا ز! کارهابوده اند

بله اين چنين است که درمقايسه با آن شرح . سرعتی توفان وار داستان را زيرسبيلی در ميکنند

سی واندی سطری موزه رضا خان در ژوهانسبورگ ، آقای اردشيرخان نهايتا ده سطرونيم برای 

 اختصاص داده ١٩٥٤مان کنسرسيوم در سال توضيح درباره کل جنبش ملی شدن نفت وانقعاد پي
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البته علت اصلی اين توضيحات ايشان نيزافاده فروشی است، وگرنه از ذکر همين چند سطرهم ! اند

: برای نمونه . دريغ ميکردند  

. هربرت هوور کارشناس امور نفتی وزارت امورخارجه به ايران آمد١٣٣٢وقتی در پائيز " 

،خاطرات ١٦٧برگ ". (ونه سمت رسمی در مذاکرات شرکت ميکرداردشير نيز بدون داشتن هر گ

) اردشير زاهدی  

 

انگاری کسی بخواهد ازسفرمهم خود به کره مريخ سخن ! نه يک کلمه بيشتر ونه کمتر! همين

! آری من به کره مريخ رفتم: بگوييد و تنها به ذکراين جمله اکتفا کند که  

 

آن جلسات مهم نفت شرکت داشيتد و بيشک هم آری اردشير خان، شما در! خوب بسيارعالی

خوب که چه شود؟ چه نتايجی ازآن جلسات بيرون آمد؟ شما آقای ! آدمی بس مهم بوديد

اردشيرزاهدي، ازمهمترين واقعه عمرتان تعريف ميکنيد و آنگاه ازاين مبحث چنين سرسری 

خداد زندگی وبهترين بخت ميگذريد؟ بن بست ايران و بريتانيا درمسئله نفت، براستی بزرگترين ر

اگرتوافقی درمورد مسئله نفت بين ايران و بريتانيا حاصل ميشد وصنعت . برای شما و پدرتان بود

! نفت ايران ملی ميشد، شما و پدرتان درخواب هم نميتوانستيد به آنچنان مقاماتی دست يابيد  

 

که ايشان پس ازکودتا، آدمی جالب اينکه آقای زاهدی درهمين چند سطرتلاش دارند تا نشان دهند 

! بس مهم تشريف داشته اند، هرچند که خود اقرارميکنند که رسما هيچ سمتی هم نداشته اند

براستی اين پرسش پيش ميايد که ايشان مقام وسمت خود را برای شرکت دراين جلسات مهم 

 هر کسی در کدام نفتی چه ميناميده اند؟ بالاخره ميبايستی برهمه شرکت کنندگان معلوم ميشد که
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شايدهم ايشان تنها به ذکرنامشان اکتفا . سمت و کدام وزارتخانه در آن مذاکرات شرکت ميکند

! کرده و پرسيده بودند که چه کسی چای ميخواهد  

 

درهرحال همين اشاره آقای زاهدی بيانگراينست که رژيم پيشين، چه رژيم آشفته و درهم و 

آقای . يچ سمت و يا مقامي، درآن مذاکرات شرکت ميکرده اندبرهمی بوده است که افرادی بدون ه

اردشير خان با همين گفتارشان، رسماً اذعان ميدارند که رژيم شاه چه افراد بی صلاحيتی را به 

 ساله ای چون اردشير زاهدی در آن ٢٥مگرجوان . گسيل ميداشته است" مذاکرات مهمی"اينچنين 

اکرات سياسی داشته که جواز شرکت درچنين مجلسی را زمان چه تخصصی درمسئله نفت ويا مذ

بعنوان وزير دارايی (دريافت کرده بود؟ ويا آيا اين خود دليلی برآن نيست که هم آقای امينی 

 ساله ما در آنزمان ٢٥و هم اين اردشيرخان جوان ) دولت غير قانونی و کودتايی فضل االله زاهدی

مهره هايی ) شتن هرگونه سمت رسمی محروم بوده اندکه بنابرادعای خودشان هيچکاره و ازدا(

بس کوچک دربازيهای پشت پرده لندن و واشينگتن برای انعقاد قرارداد استعماری کنسرسيوم 

 مرداد ٢٨نفت با دولت ايران بوده اند؟ امروزه همگان نيک ميدانيم که يکی از اهداف کودتای شوم 

قانونی که به همت مردم ايران و . بود"  ازبريتانيا قانون ملی شدن صنعت نفت وخلع يد" همان لغو

! به رهبری دليرانه دکتر مصدق در مجلس شورای ملی ايران به تصويب رسيده بود  

 

. بازگويی اين توضيحات هرچند کوتاه آقای زاهدی براستی برای رژيم پهلوی هم شرم آوراست

 و چرای رژيم پيشين چرا اين پرسش اينجاست که ايشان بعنوان يک هواداروسرسپرده بی چون

را نيز مانند گزاره های ديگرشامل سانسور نکرده اند؟ سانسوری که خواننده ) موضوع(گزاره 

بيشک ايشان با بازگو کردن داستان به اصطلاح . وجودش را درهربرگ ازاين کتاب احساس ميکند
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مچودکتر مصدق و که روزگاری به رياست قهرمانان ملی ايران ه" شرکت در مذاکرات نفت "

ونوابغ سياسی ايران اداره و رهبری ميشد، ميخواهد چند مثقالی ازحس خود " سنگين وزنها"ديگر

 سالگی برای ٢٥بينی و باد سری خويش را ارضاء کند که آری من هم در آن دوران ودرسن 

! خودم کسی و ميان سر ها سری بوده ام   

 

دشير زاهدی درباره يکی ازننگين ترين پس ازاين توضيحات کوتاه وچند سطری آقای ار

 پس -واستعماری ترين قرارداد های منعقد شده دولت ايران با بيگانگان برسرمنابع زيرزمينی اش

 وتاسيس کنسرسيوم نفت درسال -١٩٣٣از پيمان نفت رضا شاه پهلوی با بريتانيا در سال 

دن صنعت نفت ايران بود،  که به بيان ديگر کوفتن آخرين ميخ بر تابوت جنبش ملی کر١٩٥٤

تماماً به بوته فراموشی سپرده ميشود وديگر سخنی ازآن درکتاب خاطرات اين فرزند " نفت" گزاره

تا اينکه پس ازنود وچندی برگ ديگر ازکتاب، آقای زاهدی ناگهان گريزی به . توفان نمی رود

 دراوايل دهه هفتاد ميزنند ودرباره بازنگری درقرارداد کنسرسيوم نفت" نفت"صحرای کربلای

: ميفرمايند که   

 

دراين مذاکرات قرار بود ترتيبات تازه ای در روابط ايران و کنسرسيوم برقرار شود و منافع " 

) ، خاطرات اردشير زاهدی ٢٦١برگ ". ( بيشتری عايد کشور گردد  

 

در يا نخست بايد از آقای زاهدی پرسيد که سخن از کدام کنسرسيوم در ميان است؟ کاشت چغن

چون اردشيرخان ما کمی پيش ازآن فرموده . هويج ؟ بيشک کنسرسيوم نفت که نميتواند باشد

. ملی شده بود" درزمان زمامداری مصدق" بودند که صنعت نفت   
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، ١٧٢برگ ." دکترمحمد مصدق؛ نخست وزيرپيشين که درروزگار او صنعت نفت ملی شد(" 

) خاطرات اردشير زاهدی  

 

 کنسرسيوم درميان است؟ اگرايران صادرات هويج و چغندری هم داشت که پس سخن ازکدامين

پس صحبت برسرکدام کنسرسيوم . همواره ملی بودند وديگراحتياجی به زحمتِ آقای زاهدی نبود

است؟ اگرمنظوراردشيرخان کنسرسيوم نفت ايران است، پس جا داشت که ايشان دستکم کمی 

. ند تا خواننده دراين ميان گيج نگردددرباره آن زمينه چينی به عمل ميآورد  

 

اما آقای اردشيرزاهدي، شما که نميتوانيد ازيکسوبگوييد صنعت نفت ايران ملی شده بود، 

گويا پس ! سخن برانيد) آنهم بدون ذکرکلمه نفت" (منافع بيشتردرکنسرسيوم"وازسويی ديگراز

معنای . را نفهميده ايد"  نفتملی شدن" ازچند دهه سفارت و وزارت امور خارجه هنوزهم معنای

پس بنابراين . ملی شدن نفت يعنی واگذاری حق مالکيت تام و صددرصد نفت ايران به ايرانيان

درميان باشد، ديگرسخن راندن ازمذاکرات با يک " ملی شدن نفت ايران"زمانيکه سخن از

. وچ کنسرسيوم برسرتقسيم حق امتيازاين نفت با بيگانگان، سخنی است بس عبث و پ  

 

  پيدا کنيد پرتقال فروشِ نفتی را

 

امروزه . درهرحال آقای اردشيرزاهدی بايستی تکليفش رابا خوانندگان شکاکی چون من تعيين کند

ديگرهرکودک دبستانی نيک ميداند که هنراصلی دکتر مصدق همانا ملی کردن صنعت نفت و خلع 
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 پست نخست وزيری ازسوی دکترمصدق اصلا پيش شرط قبوليت. يد از استعمار بريتانيا يی بود

خود آقای زاهدی نيز در کتابشان . منوط برهمين تصويب لايحه ملی شدن صنعت نفت ايران بود

. قبول دارند که صنعت نفت در دوران مصدق ملی شده بود  

 

حال ايشان يا بايستی اذعان دارند که صنعت نفت ايران پس ازسرنگونی حکومت مصدق ديگرملی 

ولی آقای زاهدی بيشک نميتواند ادعا کند که صنعت نفت .  يا همچنان ملی مانده بودنبوده است

پس از سرنگونی دکترمصدق همچنان ملی مانده بود، چرا که اين ادعا با مذاکرات کنسرسيوم نفت 

. که دردوران زمامداری وزارت امور خارجه ايشان صورت گرفته مغايرت تام خواهد داشت

 که صنعت نفت پس ازسرنگونی دکتر مصدق همچنان ملی مانده بود، بدان درضمن رد اين ادعا،

آمريکا، بريتانيا ، هلند و (معنا خواهد بود که نه تنها او، بلکه تمام دولتين ذينفع درکنسرسيوم نفت 

به " حق امتياز"با واگذاری" ملی شدن"به همراه دولت ايران آنقدرنادان بودند که فرق ) فرانسه

! ت را نميدانستندکنسرسيوم نف  

 

مجبورند برای اثبات ادعای خود، دنبال پرتقال فروش ) و شرکاء( پس دراينجاست که آقای زاهدی 

ديگری هم بگردند که قانون ملی شدن صنعت نفت در ايران را پس ازسرنگونی حکومت مصدق 

 ١٩٥٤رسال مثلاً طی يک قرارداد نظير آنچه امينی و پيچ د! حال به هرنحوی. (لغو کرده است

به بيان ديگر، تمام مبارزات و تلاشهای مردم ايران را به رهبری دکتر مصدق درطی ). امضا کردند

ماهه حکومت ملی ومردميش برای ملی نمودن منابع زيرزمينی کشور، استقلال کشور ٢٨حکومت 

شير شايد لازم باشد که آقای ارد. و استقرارحاکميت قانون درآن بيک قلم نابود نموده است

زاهدی جهت صرفه جويی درانرژی و وقت خود، همانگونه که دنبال اين پرتقال فروش نفتی 
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چون اين دو پرتقال فروش مانند پشت و روی . هستند، از روزولتِ پرتقال فروش نيزغافل نباشند

! يک سکه هم هميشه با هم و توام باهمند  

 

ه هنوز دنبال روزولتِ پرتقال فروش  سال است ک٥٤البته فراموش نشودکه آقای اردشير زاهدی 

می گردند و گمان نمی رود که به اين زوديها هم اين پرتقال فروش ناجنس را پيدا کنند، با وجود 

اينکه سابقا آقای اردشير زاهدی با اين روزولتِ پرتقال فروش کلی هم رفيق بوده اند، بگونه ای که 

 مرداد ، پس از ٢٨يکرده اند وحتی در روزخطاب م" اردی" اين جناب پرتقال فروش ايشان را 

بنابراين خوانندگان . پيروزی کودتا چند دقيقه ای درباغ سفارت آمريکا ذوق زده با هم رقصيده اند

گرامی ميتواند خود حدس بزنند که آقای اردشيرزاهدی برای يافتن اين پرتقال فروش نفتی ناجنس 

 پس اجازه بدهيد مطلب را ادامه دهيم، مگراينکه . سال ديگر وقت لازم خواهند داشت٥٤هم دستکم 

!  سال ديگرطاقت انتظارداشته باشيد٥٤  

 

البته خواننده خود ميتواند درسطوربس کوتاه خاطرات آقای زاهدی ببيند که دراين قرارداد های 

درزمان زمامداری  "١٩٥٤منعقد شده بين ايران و شرکتهای نفتی خارجی پس ازکودتا درسال 

، تنها سخنی که درميان نيست همان خلع يد ازشرکت نفت انگليس و ايران " زاهدی فضل االله

برای نمونه اقای اردشيرزاهدی . وبريتانيا و مالکيت تام ايران برمنابع نفت و گازش ميباشد

: ميفرمايند که   

 

افع دراين مذاکرات قرار بود ترتيبات تازه ای در روابط ايران و کنسرسيوم برقرار شود و من" 

)  ، خاطرات اردشير زاهدی٢٦١برگ ". ( بيشتری عايد کشور گردد  
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: به بيانی ديگرخودِ آقای اردشيرزاهدی قبول دارند که   

 

. الف ـ مالکيت تام و صد درصدی ايران برمنابع نفت و گازش درميان نبوده است  

. شده استمنافع کمتری نصيب ايران مي) ١٩٧٢(ب ـ تا پيش ازبازنگری درکنسرسيوم نفت   

با بيانی ديگر ". قرار بو د" پ ـ افزون برآن آنگونه که خود اردشيرخان اذعان دارند و ميفرمايند 

کارش به کجا " قرار"برای خواننده وخودِ آقای اردشيرزاهدی هم روشن نيست که بالاخره آن 

نصيب ايران شد يا نه؟ " منافع بيشتر" کشيد و آن  

 

معروف به (که مدت اعتبار آن قرارداد استعماری کنسرسيوم نفت البته لازم به يادآوری است 

" درزمان زمامداری فضل االله زاهدی" و پس از کودتا و ١٩٥٤که درسال ) پيمان نفتي، امينی ـ پيچ

به بيانی ديگر، آن پيمان استعماری .  ساله بود٢٥بين ايران و کمپانيهای نفتی بسته شد، 

به همين خاطر، چند سال پيش ازبپايان رسيدن . يان ميرسيد به پا١٩٧٩کنسرسيوم نفت درسال 

پيمان نفتي، کمپانيهای نفتی سهيم درکنسرسيوم نفت سخت به تکاپو افتادند تا مدت 

البته همانگونه که بدان اشاره رفت ، اصولا آقای . اعتبارکنسرسيوم نفت را تمديد نمايند

پرسش برانگيز نيستند و تلاش دارند تا اردشيرزاهدی مايل به ذکر اين چنين مسائل نفتی و 

البته اين فراموشی عمدی اردشيرخان ما . بغرنج را سر وته کنند) مسئله(درچند سطر، اين فرنهاد 

ازگفتن اين گزارهای مربوط به نفت، اين سود را هم برای ايشان دارد که آن گروه ازخواننده گانی 

نفت ندارند، خيال کنند که اين اردشيرخان ما که آگاهی چندانی ازپيمانهای نفتی و کنسرسيوم 

درآن معاملات نفتی نقشی مهم بازی کرده اند ويا اينکه تنها به همت ايشان قرار بوده تا با 
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. بازنگری درکنسرسيوم نفت، چند درصد ی بيشترازآن سهم پنجاه درصدي، نصيب ايران گردد

 اسداالله علم و حتی کتاب خودِ محمد ولی بنا براساس اسناد موجود وبا رجوع به کتاب خاطرات

، ميتوان دريافت که اين خود شاه بود که به تنهايی تمامی مذاکرات ) پاسخ به تاريخ(رضا شاه 

بازنگری و انعقاد پيمان نفت با کمپانيهای سهيم درکنسرسيوم را برعهده گرفته بود وتمام 

نفت ايران " ملی"  رئيس شرکتمذاکرات نفت بدورازچشم مجلس شورای ملي، نخست وزير يا حتی

حال تکليف وزيرامورخارجه ايران ـ که شاه آنرا تنها به چشم يک مقام و نماد تو . برگزارميشد

. خالی ميديد ـ که ديگرجای خود داشت  

 

درهرحال ازتوضيحات مبهم آقای اردشيرزاهدی چنين برميآيد که فرزند توفان مان نيزپشت 

 مانده بوده وآخرسرهم نفهميده است و نمی داند که بالاخره اين درهای بسته مذاکرات پيمان نفت

! بازنگری در قرارداد کنسرسيوم نفت، چه سود محتملی را نصيب ايران ساخت  

 

بازهم جهت اطلاع آقای اردشير زاهدی بايد يادآورشوم که با انقعاد پيمان ننگين نفت امينی ـ پيچ 

 االله زاهدي، قانون ملی شدن صنعت نفت را لغو و  ، دولت پدرشان ، فضل١٩٥٤ اکتبرسال ٢٥در

سال به شکل پنجاه ـ پنجاه با کنسرسيوم ٢٥بجای آن دولت ايران منابع نفت و گازش را به مدت 

افزون برآن طبق پيمان استعماری امينی ـ پيچ، دولت ايران متعهد گشت تا . نفت تقسيم نمود

را به طوراقساط به دولت بريتانيا، بعنوان ) حدود يک ميليارد پوند استرلينگ(غرامتی هنگفت 

که بريتانيا براثرعدم استخراج نفت درايران دردوران حکومت دکتر مصدق متحمل (!!) خساراتی 

متشکل ازآمريکا و (ازآن گذشته با عقد اين پيمان نفتي، کنسرسيوم نفت ! گشته بود، بپردازد

امتياز جستجو واستخراج ) لند هفت درصدبريتانيا هريک چهل درصد، فرانسه چهارده درصد و ه
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.  مايل مربع ازخاک ايران را از آن خود ساختند٠٠٠�٢٥٠نفت در   

  برای مطالعه بيشتردر باره پيمان ننگين امينی ـ پيچ، کافی است که دراينترنت بدنبال اين واژه 

: گشت Oil Participants Ltd (IOP)  

 

: اييدرجوع نم, سايت,و يا برای نمونه به اين   

http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-2637786_ITM  

 

 

آبگوشت همدانی " نفت ايران از) مسئله(جا دارد که از آقای اردشيرخان بپرسيم که آيا اين فرنهاد 

گم شدن گوشواره " و يا ) ١٣٦برگ ،خاطرات اردشير زاهدی " (هو چلو کباب با برنج دم سيا

کم اهميت تربود که آقای ) ، همانجا٣٠٧برگ " ( برليان اليزابت تايلور هنگام رقص با اردشير

! اردشيرخان توضيحی دراين باره نميدهند  

 

به اين بيشک اشاره بس کوتاه اردشير خان ما درمورد اينچنين گزاره بس مهم و اساسي، تنها 

مرداد گره محکمی خورده است و ٢٨خاطربوده که اين کنسرسيوم نفت با واقعه شوم کودتای 

مگرميشود ازکنسرسيوم نفت نامی برد وازلقمه بزرگ هشتاد . درواقع علت و معلول يکديگرند

 مرداد را ٢٨صدی آن، که دردو لقمه چهل درصدی نصيب همان دو کشوری شد که کودتای در

پس صلاح دراين بوده که اين فرزند توفان به معنای اصيل . نيده بودند، يادی نکردبه انجام رسا

. بوداربگذرد) مسئله(کلمه، چون تند بادی ازاين فرنهاد   

 

ويا شايد هم اين فرزند توفان ما شرم دارد که اعتراف کند که تنها چيزی که ازآن کنسرسيوم 
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تاريخ را بنگر که چه ) طنز(گواژه . يوم بودشوم نفت نصيب ايران گشت، همان نام شرکت کنسرس

" . شرکت ملی نفت ايران: " نام دروغين وفريب آوری نصيب ما ايرانيان کرد  

 

  دادامه دار

 

r.rahimpour@ois-iran.com    
www.ois-iran.com    

 

http://www.mahnaaz.com/  

 

مد رضا شاه ، خلعتبری و زاهدی در مقابل کارتر و همراهانشمح  


